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Background and Objectives: One of the beliefs of humankind in all divine 

and spiritual religions, particularly Islam, is the emphasis on mystical belief. 

Mystical beliefs have been prevalent among a group of Muslims since the early 

centuries of Islam. According to Attar, the paths that mystics follow are 

divided into seven stages. Knowing, understanding, and traversing these stages 

is essential for every traveler on the path of mysticism. Therefore, a more 

comprehensive introduction to Attar's mystical valleys is included in the 

twelfth-grade textbook. This is necessary and essential for the younger 

generation to become more familiar with these concepts. Findings: A 

comprehensive introduction to the mystical stages from the perspective of 

Attar's masnavis (The Conference of the Birds, The Book of Secrets, The Book 

of God, and The Book of Affliction) is recorded, with sample evidence from 

the poems and brief interpretations at each stage. During the research, 

viewpoints from scholars in this field were written to complete the definition of 

the valleys. Given the importance of Attar as a model in the land of mysticism, 

in the twelfth-grade Persian textbook, lesson fourteen, "Simorgh and the Thirty 

Birds (Phoenix, Anqa)" explains the mystical ideas and valleys (Request, Love, 

Knowledge, Self-sufficiency, Monotheism, Wonder, and Annihilation) in a 

descriptive-analytical manner. Conclusion: In introducing and more clearly 

explaining the valleys, it was concluded that the structure of all Attar's 

masnavis is based on these seven stages, which the traveler must traverse to 

reach the beloved. Greater knowledge and awareness of these stages among the 

audience will facilitate the journey of the travelers. 
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: یکی از باورهای بشر در همۀ ادیان آسمانی و آیینی و بویژه دین اسلام پیشینه و اهداف پژوهش

تأکید بر اعتقاد عرفانی است. باورهای عرفانی از قرون ابتدایی اسلام در میان گروهی از مسلمانان رواج 

تن، شناختن و رسد. دانسهایی که تعدادشان از نگاه عطار به هفت عدد میپیدا کرده است. وادی

های تر وادیرو، معرفیِ کاملپیمودن این مراحل برای هر سالک در مسیر عرفان بایسته است. از این

عرفانی عطار که در کتاب درسی سال دوازدهم آمده است، برای آشنایی بیشتر نسل جوان با این 

 الطیر،های )منطقه مثنوی: معرفی کامل مراحل عرفانی از دیدگاهایافتهمفاهیم، لازم و ضروری است. 

نامه( عطار با نمونه شواهدی از اشعار و تفسیرهای اجمالی در هر مرحله نامه و مصیبتاسرارنامه، الهی

ها نظراتی از محققان این حوزه برای تکمیل تعریف وادیثبت رسیده است. در اثنای پژوهش، نقطهبه

ه عنوان الگو در سرزمین عرفان، در کتاب فارسی نگارش درآمده است. با توجه به اهمّیتّ عطار ببه

های )طلب، های عرفانی و وادیبه تشریح اندیشه« سی مرغ و سیمرغ»دوازدهم، درس چهاردهم، 

: در گیرینتیجهپردازد. تحلیلی می -عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فنا( به صورت توصیفی

های عطار بر باور دست یافته شد که ساختار همۀ مثنوی ها و تشریح آشکارتر آنها به اینمعرفی وادی

پایۀ همین هفت مرحله است که سالک برای رسیدن به معشوق ناچار است تا از این مراحل بگذرد. 

 دن سالکان را هموارتر خواهد کرد.شناخت و آگاهی بیشتر مخاطبان به این منازل، مسیر پیمو

 

 09/02/1403تاریخ دریافت: 

 21/07/1403تاریخ بازنگری: 

 06/08/1403ش: تاریخ پذیر

 14شماره صفحات: 
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 مقدمه

عرفانی باید مراحل و منازلِ تجربۀ دینی را از پیش گذرانده باشدد. مقامدات عدارف،  هاییابی به اندیشهعارف، برای دست

ه در مسیر عرفدان دریافتده اسدت. یعندی بدا تدلاش و کوشدش فدراوان و تحمّدلِ خطدراتِ های مکتبسۀ اوست کاندیشه

هایی است کده در های عرفانی دست یافته است. اما احوال عارف، همان حالتالعبور حیرانی به اندیشههای صعبگذرگاه

عارف، برگرفته از موهبدت و فدی  آورد. احوال موجود در وجودِ پیمودن راهِ عرفان و چرخۀ دَوَرانی مقامات به دست می

 (. 1381)فاخوری و جر، « و مقامات از جملۀ مکاسب. اندمواهباحوال از جملۀ »الهی است. 

، احوالی که نصدیب نی؛ بنابراشودهای رسیدن به احوال سالک است که سبب تغیّر در حال او میپس مقامات، روش

لم معنا و ملکوت بر جان سالکی کده در راه سدلوک اسدت، ریختده شود، عنایت و لطف پروردگار است که از عاعارف می

های عرفانی از رو، آشنایی با اندیشه)همان(. ازاین« احوال، مواهب علوی سماوی است و مقامات طرق آنهاست.»شود. می

هایی را معرفّدی نظر عطاّر، مسیر درکِ موضوع حقایقِ عرفانی را هموارتر خواهدد سداخت. عطّدار، در راهِ عرفدان، اندیشده

هدای و درّه وخمچیپدهای پدر کند که بدون وجود این مفاهیم و درک حالات موجود در این مقامدات، گدذر از دامندهمی

الک آنهدا را طدی کندد سداین مقامات مراحلی است کده هرگداه »فرسا است. ناهموار مسیر عرفان، بسیار سخت و طاقت

 (. 1353)فروزانفر، « .بیندرسد که همه چیز را در خود میمی جایی هوسعه وجودش ب .گرددحق واصل میهب

های عرفدانی، بایدد از درّ  یابی بده اندیشدهپذیر است. برای دسدتهای دینی، برای همۀ مؤمنان امکانگذر از اندیشه

ر هدر های عرفانی دست یافت و چون سالک بده سدلامت بگدذرد، دتجربیات دینی عبور کرد و سپس به کوهسار اندیشه

یابی بده تجربدۀ ، مقدّمۀ دستنی؛ بنابراتوان نامی جز تجربۀ عرفانی بر آن نهادمقامی به حالاتی دچار خواهد شد که نمی

سالک را در هدر که  ها و طی نمودن مسیر آنهاستهای عرفانی است. باور به همین اندیشهدر اندیشه شدنداخلعرفانی، 

پذیر است، اما رسیدن به تجربدۀ های جسمانی امکاندیشۀ دینی در حوز  فعالیتگرداند. فهم انمی تجربهصاحبمنزلی، 

های روحانیِ روح است. یا همان انرژی نامرئی که در وجدود ها و جنبشعرفانی و غرق در حقایق رباّنی مربوط به فعالیت

 نامندد، درمدی الهدی روح کده را چدهآن نیبندابرا و است اندیشه عالم به متعلق عطاّرزعم به روح»هر انسانی پنهان است. 

 (. 1374)محمدی ملایری، « است. ازلی و یگانه و مشترک آدمیان میان و شده نهاده ودیعه به انسان

طلبدد کده خواهندد  آن، نداگزیر از بیدار کردن قوای روحانی و اتصال آن با مرکز انتشار نور )خداوند(، مقددّماتی می

 آمدهدستبهداند که از اندیشۀ عرفانی بالد، محصول اعتباری میتجربۀ عرفانی بدان می عارف در آنچه کهانجام آنهاست. 

های عرفدانی و تحلیدل آنهاسدت. امدا نماید اندیشۀ عرفانی اوست که محصول آموزهآنچه که عارف به سالک وامیو  است

آید؛ های عرفانی به دست میی از اندیشهرویپتغیُّر حال در اثر  واسطۀکه به تجربیات دربردارند  شهود و بروز قلبی است

 یها، گداهتجربده انیدب یامّدا بدرا. اوسدت یعرفدان یهاشدهیمجموعه اند کند،یم انیب یاریو هش ییآنچه عارف با داناو 

 وجدود بپردازد موضوع این به تا داشت آن بر پژوهشگر را که ایدغدغه اقدام باشد. نیمخالف ا یاهرم تواندیم یاریهش

 و سدالکان بده عطّدار، ،موردبحد  عدارف توسد  هااندیشده چگونگی بازگویی این و عارفان کلام در عرفانی هاییشهاند

 در وفوربه را عرفانی اصطلاحات سنایی از بعد و است اسلامی عرفان از پیشگامان یکی عطاّر کهییازآنجااست.  مخاطبان

اسدت،  لازم ،موردبحد  کتدب در عرفدانی اصدطلاحات از گیدریهبهر قِددمت بهباتوجهاست،  گرفته کار به خویش اشعار

 بیانگر که عرفانی هایداد. اندیشه قرار پژوهش و بررسی مورد اوست، باورهای برخاسته از که را وی عرفانی هایاندیشه

 است؛ و مقدّمۀ کسب تجربیات عرفانی است.  عارف مقامات و حالات

ها و تجربیدات اند و بر همین اساس اندیشهتفاوتی میان این دو قائل نشدهبرخی از پژوهشگران، خل ِ مبح  کرده و 

 بدرای رونیدازااین دو در دو زمان و مکانی متفاوت، همراه و مکمدل همدیگرندد.  کهیدرصورتاند عرفانی را یکی دانسته

 در ایدن راسدتا، جدود نددارد.آفریند، راهی جز تبیین و تشریح آنهدا وها و حالاتی که در وجود عارف میاندیشه شناختِ

به این دلیل به کتاب سال  موردبح  پژوهش .است صائب راهی و واجب امری زمینه، این در موردبح  کتب مراجعه به

های عرفدانی عطدار بیشدتر آموزان را با اندیشهپرداخته تا بتواند مخاطبان و دانش« سی مرغ و سیمرغ»دوازدهم و درس 
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 دنبدال بده ای هموارتر پیش روی مخاطبان قرار دهد و گیری از کتب عطار به شیوها با بهرهآشنا سازد و مسیر عرفان ر

 دیددگاه نوع این بهباتوجهاست.  عرفان مسیر از مراحلی در عارف توس  مندعرفانیِ تجربه هایوجود اندیشه بیان اثبات

 کتدب مجموعه در کامل و جامع پژوهشی که شد یافته دست مهم این به موثق منابع در پژوهش پیشینۀ برای بررسی

 سدبب زمینده، این در موثّق منبعی است. خلأ نگرفته انجام نامه(مصیبت و الطَّیرمنطق اسرارنامه، نامه،الهی(موردبح  

 بح  بگذارد. اهددافهای عطار، موشکافانه این موضوع را بهگیری از مثنویاقناع برساند که با بهرهتا پژوهشگر را به شد،

 .دهد قرار وی هایاندیشه مشتاقان و مندانعلاقه مهمِ عنوان موردبح  را در برابر دیدگان

 

 و بررسیبحث 
های ، عطار باور دارند که این اندیشهژهیوبههای عرفانی، باورهای اعتقادیِ عارفان در مسیر عرفان است. عارفان و اندیشه 

دانند و لامی است و زادگاهِ آن را در چهارچوب قواعد عرفانی میبرساختۀ عرفانی، فراتر از هر اندیشۀ کلامی و غیرک

گرداند که در های عرفانی است که او را صاحب مکشوفات و مشهوداتی میارتباط تنگاتنگِ روحِ انسان با این اندیشه

گشته است، مدام  نشینِ عالم ناسوتروحِ انسان که خانه نی؛ بنابراتوان یافت و دریافتهیچ اندیشۀ موجود دیگری نمی

 دنبال اسطرلابی است تا بتواند خود را به اصل خویش یا عالم معنا بکشاند. به

قبل از »نهد. به قول دکتر شفیعی کدکنی: مندان میهای عطّار، جریان سلوک عرفانی را پیش چشم علاقهوادی

. هر مؤلّفی که در این قلمرو به تألیف نپرداخته است گونهنیبدبندی عَقَبات سلوک گذاری و ردهعطار، کسی به نام

بندی مسائل و بح  ی ویژ  خویش دیده و بر اساس همان دید، طبقهاگونهبهکتابی پرداخته است مسائل این راه را 

ای را که پای در این مسیر گذارد به شرط اجرای (. عطار، هر رونده1398)شفیعی کدکنی، « دربار  آنها کوشیده است.

داند و دل او مأمن معرفت حق خواهد شد. در بطن این مقامات چیزی جز رسیدن به ، صاحبِ کمالاتی میدقیق قوانین

ت به حقیقت هفت وادی در سیرو سلوک طریقت رازی درونی است که عطاّر نیشابوری با دقت و همّ»حقیقت نیست. 

های فت گام نهاده خود شاهد دگرگونیوجودی این مراحل پی برده است. شاید از نخستین روزی که انسان در راه معر

 (. 1384)ثروتیان، « معنوی و حالات درونی بوده است.

 

 سازِ عطاّر هایِ عرفانیِ تجربهاندیشه 

 طلب

اند. کسی که درد غربت ندارد به دنبال قربت معشوق نیست. عاشق تا در صاحبان درد، واقفان و موافقان تجربۀ عرفانی

« آن»زمان، ثابتی است که عاشق پیوسته به دنبال آن است و چون به   -بد. فراغت، مکان فراق است به فراغ دست نیا

ر.ک. اشارات و است. )« ارادت« »ابن سینا»است و به قول « طلب»پیوندد، خبر از خویش ندارد. اولین گام عاشق، 
الله با الی روسلوکیسکه صوص اینالعارفین( ابن سینا در آغاز در خدر نم  نهم اشارات )مقامات(. »251، ص تنبیهات

های حلاج نقش اول در آموزه« برتلس»(. به قول 1394)شریفی و سلطانی، « گردد، مطالبی آمده است.طلب آغاز می

شرطِ »(. پس اراده، همتای طلب است. پس 39ص ، ر.ک. تصوّف و ادبیاّت تصوّف)مشیّت( است. )« اراده»نیز از آنِ 

را بشنود و کارش آنکه « ندا»باشد تا آن « گوش»و کوششِ مؤمن آنکه سراپا « بطلبد»که یار ایمان و وصال، آن است 

(. از نگاه عطاّر، برای رسیدن به محبوب، گریزی جز گذران از 1391)آگوستین قدّیس، « دارد.« پاس»وقت ملاقات را 

 مقامات تعریف شده، نیست. 

ها بدان دست یابد. عطاّر، وادی از وابستگی شدنیخالمعرفت، بدون مُحال است که سالک بتواند برای عبور از دالان 

دود.(، گذشتن از همه چیز و کند: سرزمین درد و بلا )دردها هر یک به سویت میگونه معرفی میرا این« طلب»

وار ن(، دیوانههر آنچه مانع راه است )مُلک و مِلک درباختن و انداختن(، نترس بودن )سَر نهادن برای سِر دید رهاکردن

به سمت معشوق رفتن )بوی خون را دیدن و بگذاشتن(، و همچون پروانه خود را بر آتش عشق معشوق زدن )جانِ خود 

های معشوق )هر جواب تلخ را بر دل زدن( و دست از تلاش ها و درخواستبر آتش جانان زدن(، پذیرفتن همۀ شماتت
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(، از خواستۀ وچندچونیبنثاری در رهش نثار بودن، )جان، ایثارگر و جان(ودلجانبرنداشتن )جهد کن در این مقام از 

)جز به لیلی کی  رهاکردن، )در طلب هر لحظه طالب آمدن(، آسودگی بدون حضور معشوق را دنینکشدستخود 

صبر کن تا ... )کردنشهیپو ورد نامش هر زمان(، و در این مسیر صبوری  فکروذکرگزینم راحتی(، همیشه طالب بودن )

کننده را صاحب گنج بِ طلبنامد. طالگام ننهد، صورتی بر دیوار می« طلب»در رسی در بار او(، و هر کسی را که در 

اختیار از حسّ و حال آن مقام، کسانی را که برای و بی« طلب»خواند و در نهایت به سبب خزیدن در مقصود می

های اند که درگیر جسم و خواهشاینان کسانیو  داندای بیش نمیانهرسیدن به مطلوب، لباس طلب بر تن ندارند، بیگ

 فرستد. اند و مطلوب نیز سواری در پیِ آنان نمینفسانی

 (1398، الطَّیرمنطق) او نپرسید و نکرد او را طلب / غایب شد ز ملکش ای عجب ههرک

ت آویزی، و حال، آن مطلوب است که دو آفرین، دسو چون از همۀ هستیِ خود، دست بکشی و به هستیِ هستی     

 اسبه، طالبِ طلبِ توست. 

 (1398، الطَّیرمنطق) کاری روانکرد هر سویی طلب / من چو غایب گشتم از وی یک زمان

ای از آن باد  نابِ رازی با معشوق است و چون جرعهسالک به سبب اشتیاق و هیجان وجودیِ خویش به دنبال هم     

بیند و بر اثر نوشد، همۀ جهان و جهانیان را در وجود همان یک جرعه میای از آن مید و قطرهکنجام، طلب می

سپارد. چنان غرق ی میبه فراموشآورده است به یاد محبوب، کلِّ هستی را  به دستهوشی که از شهدِ دست ساقی بی

و  کند. آسودگی معنایی نداردمی نثارانجای در جایی ساکن نیست و مدام در رهِ جانان، لحظهکه  در این وادی است

 نگاشته است. « ادبیبی»دم از خواستۀ خود غافل گردد، عطاّر، امضای خروج از مسیر عرفان او را در صفتِ چون یک

 نه زمانی از طلب ساکن شود                 نه دمی آسدودنش ممدکن شود

 ادبباشد، در این ره، بی مرتدی  زمدانی از طلب                  فروافتدگر 

 (1398، الطَّیرمنطق)                                                                                                    

را « طلب»بیند و جایگاه عطاّر، سر سلسلۀ طالبان جویای حق )پیامبر اسلام( را محو در اشارات حضرت حق می     

 کند. لکان طریق معرفّی میبرای سا

 کاردک شد آشدار فلدرگدهفت پ                در طلب بر خود بگشت او هفت بار

 کوکبی گشت و طلب آمد پدید                او رسید یسوق بهدز حدر کدهر نظ

 (1398، الطَّیرمنطق)                                                                                                    

در خود و  کرداین ایده را پیوسته با خود بیان میو  هم دست از طلب برنداشت لحظهکگونه شد که حتی یو این     

ای از طلب باز ایستد و در این راه اگر معشوق او را به سنگ بزند یا به گوهر بنوازد مرد نباید که لحظه»داشت. عیان می

 (. 1384)ثروتیان، « ی نکند.تفاوت

 امجستدهروز تدا شدب خدویش را مدی                          امفروننشستهدم از طلددب یدک

 (1397، نامهمصیبت)

 ی نکدوستدارنگهچون طلب از دوست دیدی سوی دوست                این ندظددر را گدر 

 (1397، نامهمصیبت)                                                                                                    

 عشق

اصالت و د. نگذاردر آن قدم میان مسلمان، برای حرکت در مسیر عرفان، وادی است که صوفی معتبرترینترین و بزرگ

 ،در فلسفهو فکر عقل آن، مقابل ر مهم و معناپذیر است دتصوّف عالم عشق در گونه که رسالتِ رکن طریقت است. همان

گیرد. جوششِ دریای عشق در اقیانوس جانِ هر عاشقی به روشی متفاوت در حال تپیدن است. بنیان هستی را پی می

 شیستا یعنیعشق »رو، شناخت هر عاشق و حس و حال او در ارتباط با نیروی عشق با معشوق دیگرگون است. ازاین

« شدن.کامل یاست برا یدهد؛ عشق کاوشیم ما را یها و کمبودهاجبران ضعف دیاز معشوق که نو ییهایژگیو

 (. 1395)دوباتن، 
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عشق را  نی؛ بنابراداند و حدّ و مرزی برای آن قائل نیست، قدرت عشق را فراتر از اقلیم خاصّی می«رنه آلندی»

جا لرزش تارهای عاشق و معشوق در آنه ک داندجایی میخانۀ آن را همان و  خواندبخشی از روح و روان آدمی می

رو، عشق داند که جایگاه آن در حدّ جنسیت تنزّل یابد. ازاینتعبیه شده است. وی عشق را در زمر  قلمرو جسمانی نمی

آن هستی و   روان است که شاید مرکز هرگونه هستی است، و عشق نمایشگر تجلّی عمد ۀجایگاهش در مرتب»را که 

 (. 1378)آلندی، « .نمایدزندگی می

 (1397، اسرارنامه)ددردندبُا بِدا از مدان مددج یکلبه                ددردندبُا بِدا در این یغمدهی جاندبس

ورزیِ طرفین عشق به اعتباریابد و میزانِ درجۀ عشق، طالب و مطلوب معنا میاستحکامِ اسطرلاب عشق در طلبِ      

یا عاشق( نیز بیشتر )ف معشوق یا معشوق( والاتر باشد، رضایت و شعَ)و منزلت عاشق هر چه شأن »وابسته است. یعنی 

عاشق به مقبول افتادن در پیشگاه محتشم حق و  ست که هم نیاز عارفِا است. در نتیجه حاصل معشوق خدا بودن این

خودنمایی کند، تشفی شود و هم متعاقباً این حاجت وی که عرض وجود و وکمال، برآورده میبه تمام دنیقدر د

است. عارف، یک عاشق است، عاشق « عشق»(. مقدّمۀ کسب تجربۀ عرفانی در درجات عرفانی 1374)ستاری، « یابد.می

طریقت که زیراندارد؛  اعتباری ،عرفان و تصوّف بدون عشقهمیشه زنده است. اگر عارف، عاشق نباشد، مُرده است. مسیر 

ودیعه نهاده است به  اناست که خداوند بر دل عارف آلایشیو بی عشق ناب آنرفان، جوهر حقیقی عبا عشق معنا دارد و 

 نمایند. سرمنزل مقصود را بر خود هموار عالم معنا و به آن، راه رسیدن به  توسّلتا با 

 دل رالددق در ده اهدددلای عشدددص                  ل رادوگ ن آبدا کددک دم رهددلا ی

 وزددان درآمددداندددق از جدور عشددزب                 روزدرافدان بدع جدشم ،قدور عشدز ن

 وانددان خدگدتدر آشفدق بدور عشددزب                  ان خواندرگشتگدت سدو داود آیدچ

 ازدان بدداشقدوای عدان در هدج و دل                   ازدان سداشقدرد عق وِددی  عشدح

 سوزگری و خوش همیچو شمعی می                  سوزیدچو عود از عشق بر آتش هم

 (    1397، اسرارنامه)                                                                                                      

ضا و رفتارهای بشری است، در همۀ اع برفرماندهد. حتی عقل که عطاّر، هیچ نیرویی را در برابر عشق قرار نمی     

انگارد و در محدود  فهم عشق، هیچ اعتباری برای آن قائل نیست. وی کسی را که عشق در وجود مقابل عشق، هیچ می

وجودیافتن، همۀ موانع  مح بهخواند. عالم عشق و عاشقی فراتر از درک آدم عاقل است. او لانه گزیده، همانندِ آتش می

 تابد مگر در حیطۀ هستیِ خویش. دارد. هیچ چهارچوبی را برنمیرا از سرِ راه برمی

 ور بده چشدم عقدل بگشدایدی نظدر              عشق را هدرگدز نبیندی پدا و سدر

 ایدد عشدق را              مددردم آزاده بدددایددد عشددق رادبد ادهدارافتددکمددردِ 

 (1398، الطَّیرمنطق)

 ارداشد پیشه کدب شیاندمصلحت              اردکهدشیددان ادان را نیست بداشقدع

 ستا دادنبعد از آن از بیدلی جان              ستا بر معشوق چشم افتادن ،عشق

 (1397، نامهمصیبت)

 گاه              نمداند عدقددل را از هیدچ سدو راهچدو آید لشکدر عشدق از کمیدن

 ی حضرت جاویدِ عشدق استتیدو گ               دو عالم سایۀ خورشیدِ عشدق است

 (1397، اسرارنامه)

 هدر کدهرا با عشدق دمسدازی فتداد              کمتدرین چیدزیش جانبدازی فتاد

 (1397، نامهمصیبت)

عشق باید  تر از آن، باید که خانۀ دل او آتشِ سوزان شود. )در بلایافزونو  عاشق، در رهِ عشق، باید غرق آتش شود     

ی را به جز هدف ترسیم زیچچیهدنبال هدف است و غرق شد(، آدم عاشق، هیچ ارتباطی با احتیاط ندارد. او فق  به

« کِشد قلاب رااو می»رود؛ بلکه کند. نه به خود میی مقصد حرکت میسوبهشناسد و فرض خویش، نمیشده در پیش
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اندیشد. به بازد. به نقطۀ اتصال با معشوق میجای ندارد در می(. همۀ هستی را که در هستیِ عشق 1342)سعدی، 

است. جان او در پیوستن با جانِ « الوقتابن»گذشتۀ فراموش شده و به آیند  ناشناخته، ارتباطی ندارد و پیوسته بند  

را بسته  عشوقبه ممعشوق، سیّال است. مرام او آزادگی است و خود را رهاکردن از هر قید و بندی که مسیر رسیدن 

ورزی در اتحاد ضدین است: دردآفرینِ درمانگر است. دل است. اعتبار عشقباشد. عاشق، همیشه به عشق محبوب، زنده

پیشۀ اوست. مفلس از هر چه در مسیر عشق محبوب است.  باختنجانبرملاکننده، رسواگرِ والانگر، بیگانه با خِرَد، 

عاشق، آنگاه به و  گر است و چون گوی راستین در راه معشوق استسوز و آوارهاست. خانمان پاوسریبای عاشق، رقاصه

سَر شوی این سِر اگر بی»یابد که هیچ اعتباری برای وجود سَر بر تن خویش، قائل نباشد و به قول عطاّر اسرار دست می

گشته بود که فرقی میان آب که چنان در جام عشق غرق « حلاج»ای چون پیشهیا عاشقو  (1397، اسرارنامه)« بدانی

او به رنگ گلگونه درآید.  زردیروداد تا ای که با خون خود دو نیمۀ روی را غسل میگونهنهاد. بهروان و خون جَهان نمی

ورزی او دریابند. عطّار در صفت، از نگاهِ بیمارگونۀ خویش، ضعفی در طراوت عشقتا مبادا حسودان بدگهر و عنودان بی

 نگارد: چنین میاین باره، 

 باید به خون خویش شست              تا بود در عشق، مرغ جانت چستروی می

 (1397، نامهمصیبت)

 حدالِ عداشدق جداودان              از عبدارت بدرتدر است و از بدیددان دادنرحدش

 هداها               هدم ندیددارد داد شددرحِ حدالگدر زفدان گدردد دو گیتی سدال

 (1397، نامهمصیبت)

 قدت عشدم در رتبدق هدال عشدکم              قدت عشدربدان در قدال قدسیدکم

 (1397، اسرارنامه)

 معرفت

جا پا و سرتر از عشق، وادیِ معرفت است. آنطلبد. بیجان و جایی میجامۀ معرفت را بر تن هر کس ندوزند. عاشقِ بی

کند و روح و روان را که جایی است که سالک، کالبد و تن را رها میرسد. آنکه عاشق به محلِ شناخت محبوب می

گذارد. در این محل، فق  بینند  محبوب است و غرق همۀ هستی جایگاه اصلی مسیر شناخت عرفان است، پیشِ رو می

حر الهی است. خودشناسی جوید. اسراربین و غوّاصِ بگر است. از ظواهر دوری میشود. سالک، در این موعد، باطناو می

داری و راز و نیاز با زندهورزی با معشوق است. شبشناسی رسیده است. پاسبان مسیر عشقرا پیموده و به محبوب

معشوق، پیشۀ اصالت و هویّتِ اوست. چون آفتابِ معرفت از آسمانِ ولایت معشوق منوّر گردد، جویندگان جام معرفت او 

جایگاه هستیِ خویش را در حقیقت راستین حق، خواهند یافت. همۀ وجود افسرد  او به یابند و هویتِ خود را درمی

پا را که چون پوستی چروکیده انگیز گردد که در این گذر، ظواهر بستهسبب تابش نور معرفتِ الهی، چون گلشنی طَربَ

د، جز دیدار معشوق به رقیبی دیگر مانع رسیدن نور عشق به آیینۀ صافی قلب است، براندازد و چون در باطن مأوا گزین

به جز کوی و روی محبوب نبیند. اینجاست  -نباتات، جمادات و جامدات و ... -مشغول نگردد. به هر طرف که بنگرد، 

 گردد. که هزاران اسرار الهی برای او فاش می

 بصدد هددزار اسددرار از زیدر نقداب                 روی چدون بنمدایددت چدون آفتدا

 خویش را در بحر عرفان غرق کن                 ورنده بدداری خداک ره بدر فدرق کدن

 ستست                  این یکی محدراب و آن بدت یافتهمعدرفت، زاینجا، تفاوت یافته

 صددفدتچددون بتددابدد آفتددابِ معدرفت                  از سپهددرِ ایددن رهِ عددالددی

 نا شود بر قدر خویش                  بدازیدابدد در حقیقدت صددر خدویشهر یکدی بی

 ای جدز دوسدت اومغدز بیند از درون نده پدوسدت او                 خددود نبدیندد ذرّه

 ( 1398، الطَّیرطقمن)                                                                                                      
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اما علم مقدّمۀ  .امری وجدانی است و تقریر از آن قاصر ،معرفت»نیکی پرداخته است. به مراتبِ معرفت به« کاشانی»     

(. معرفت، میدان وسیع عرفان است. و 1389)کاشانی، « .معرفت وبالو علم بی .حال بودآن است پس معرفت بی علم مُ

ای ریشهتاز میدانِ معرفت، معرفت است. و دربند هیچ اندیشۀ بیت بر سر دارد. یکّهچون سیمرغی است که تاج عزّ 

نمایی کرده است. قُوتِ روح در خوان نعمت نگردد. گوهری ارزشمند است که از باطن اقیانوس جلال صاحبِ معرفت، رخ

 بخش جهانیان است. اوصاف اوست. حیات معرفت روح، از معرفت هستی

 اویددست جا گدرفت گندان معدزب                ورشیددو خدوشد چدجزبان علم می

 ( 1392، نامهالهی)                                                                                                        

شناساند، معرفت دلِ است. بندگی با معرفت، سرای دل است. آنچه که مؤمنان را در راستای بندگان صاحبِ سِر می     

 ،معرفت»نشاند. صاحبان استدلال و استدراک عقلی، راهی بدان سرای ندارند. دل، بنده را در بندِ معرفتِ محبوب می

بین برخیزد و به کشف و عیان تمام شکوک و شبهات از پیش سالک حق ،کشفی یا عیانی معرفتی است که در آن حال

کند انواع آن را ذکر می« معرفت»دنبال تعریف (. و به1392)سعیدی، « ر و استدلال نتوان دانست.بیند آنچه که به نظ

ای در خود نهفته دارد. و گشایش این یک واژه است، اما مفاهیم متعالی گوناگون و گسترده« معرفت»که اگر چه 

 مفاهیم برای روندگان راه عرفان و جویندگان معرفت الهی است. 

عنایت محبوب، اسرار بر وی آشکار شود و قلب او مأمن شهود معرفت ت، در دلِ سالک طریق، مأوا گزیند و بهمعرف     

شود که برای دیگر بندگان خدا کنند و برای آنان چیزی کشف میآنانند که خدا را با قلوبشان مشاهده می»الهی گردد. 

 )همان(.  «کند.وجود پیدا نمی

 د این صفتدل آیدن تا حاصدجهد ک                 رفتدعت در مدطندم سلدت دایدهس

 ان بوددان سلطدق جهده خلدر همدب                 ان بوددرفدم عدالدت عدمس دهرکدده

 (1398الطیر، )منطق                                                                                             

 إستغنا

عمل آمده، های بهدر میان عرفای پیش از عطّار، تحقیقاتی انجام شده که پس از بررسی« استغنا»دِ جایگاه وادیِ در مور

دست نیامد. هر کجا سخنی از منازل و مراحل عرفانی در میان بود، نام این نشانی از وجود این وادی در میان آنان به

چه محقق اند. چنانمیان نیاورده، عارفان پیش از عطاّر، دربار  این وادی سخنی بهنی؛ بنابراوادی جایی در آنجا نداشت

در متون عرفانی قبل از عطاّر هرگز »ثبت رسانده است: ای را بهآثار ویژ  عطّار، آقای دکتر شفیعی کدکنی چنین نتیجه

عنوان یکی از است، اما همیشه بهاز مفهوم استغنا به عنوان یک مرحله از مراحل سلوک، سخنی به میان نیامده 

(. هر چند به طور 1398)شفیعی کدکنی، « اند.های اربابِ سلوک مطرح بوده و دربار  آن سخن گفتهترین دغدغهمهم

های فراوانی در حدِّ این مرحله از نگاه عرفا، معرفّی نیامده است، بلکه مفاهیم و برداشت« استغنا»خاص سخنی از لفظ 

 شده است. 

 دریددا یدک شَمدَدر اینجدا بدود                   هفت اخدگددر یدک شددرر ایندجدا بدود هفت

 ستایست                  هفت دوزخ همچدو یدخ افسدردهایهشت جنّدت نیدز اینجدا مرده

 صد هدزاران سبزپوش از غم بسوخت                  تدا کدده آدم را چدراغدی بددرفددروخدت

 دزاران جسم خدالی شد ز روح                   تدا دریدن حضدرت دروگدر گشت ندوحصد ه

 صد هددزاران خدلددق در زنُّددار شدد                   تدا کده عیدسدی محددرم اسدددرار شدد

 صد هدزاران جان و دل تداراج یدافت                   تدا محمدد یدک شبددی معدراج یدافت

 (              1398، الطیرمنطق)                                                                                                    

نیاز از خود، سالک، در این مرحله، مستغنی است از هر نیازی از هر نیازمند است. حتی بیاینجا سرزمین بی     

نیاز از هر نیازمندی. بنده نیز در این منزل، باید است. پس خداوند ذاتی است بی توانگری که خود نیازمند دیگری

نیاز از هر نیازی باشد که او در هیچ امری به هیچ نیازمندی، نیازمند نیست. و سالک نیز متقابلًا خود را بینیازمندِ بی
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که دکتر به هیچ موجودی نیازمند نیست. این داند. زیرا در زیر چترِ توانگری قدم نهاده که به هیچ وجهینیازمندی می

وزد. نیازی حق است که میاستغنا: بادِ بی»خواند، رب  به سالک میشفیعی کدکنی، اساساً وجود وادی استغنا را بی

نماید، زیرا طی نمودن نظر درست نمی( به1398)شفیعی کدکنی، « چیزی است که به یک معنی ربطی به سالک ندارد.

عرفانی برای سالک و روند  راه است نه برای وجودی که موجود نیست. و این وجودِ مستغنی، چه نیازی به  هایوادی

وادی و مرحله و منزل دارد؟! بلکه او مرکز قطب است و برای کسی و به دَور کسی حرکتی ندارد. سالک در این چرخۀ 

کردن آنها به او، خود را در چهارچوبی قرار داده که با طی دَوَرانی عرفان، برای دیدار جانِ جانان، برای رسیدن به لقاءِ 

 مقصود خویش خواهد رسید. 

دهد(، درباختن هر آنچه از بیند. )کلّ عالم را به یک جَو میهست، هیچ می سالک، در این ایستگاه، هر آنچه     

نیاز به گرانِ نیازمند در برابر دیگرِ بینیازمندان در وجود، بوده است. یعنی ترک خود و آنچه ماتَرَک دیگران است. دی

مانند. با قدرتِ تمام و کمال در رهِ عرفان به دنبال دیدار معشوق رفتن تا بدانجا که به رنگِ معشوق درآمدن و هیچ می

 همه او باشد و هیچ در میان نباشد. 

 ک برگ کاهگدر شد اینجا، جدزو و کل، کلّدی تباه                 کدم شد از روی زمین ی

 ای در هشت دریدا گشدت گمگر به یک ره گشت این نُه طشت گمُ                  قطدره

 (1398، الطَّیرمنطق)                                                                                                     

بازند. هر چه در گستر  انبساط است، منقب  گردد و هر چه در میهای موجود، در یک رنگِ وجود، رنگ همۀ رنگ     

ها دریا شود و دریا چون آبگیری کوچک پدید آید. آنچه در صبوح گلوگیر انقباض است، منبس  گردد. پس از آن قطره

 ر آید؟ کادر بود و نبود به چه« بود»است، پس وجود « نبود»فرزندِ « بود»بود است، زایید  نبود است. پس چون 

 ای است این جمله از دریای بود                 بددود فددرزنددِ نبدود آمدد چده سدود؟قطره

 (1398، الطَّیرمنطق)                                                                                                  

(. اقیانوس 1398، الطَّیرمنطق)« نه شدن روی است و نه استادنت»ف است. سالک، اینجا غرق در بلاتکلیفیِ در تکلی     

های موجود را در سیاهیِ آورد. و برق غرّند  آن، جملۀ رنگسوزاند و همه چیز را به رنگِ خود درمیآتش است. می

که انگار از اول، باطن  ای،گونهگرداند. بهبرد. و هر چه در عالمِ هست و نیست، هست، با خاک یکسان میمطلق فرومی

 پوچ در لباسِ هیچ، پوشیده بوده است. 

 برق استغنا چنان اینجا فروخت                کز تفِ او صد جهان اینجا بسوخت

 (1398، الطَّیرمنطق)                                                                                                  

کند. و نثار معرفی میداند و روند  این مسیر را مبارزی کارآزموده و بالغی جانفشان میعطاّر، این وادی را خون     

گیرانه به تشریح این وادی پرداخته که دارند و چنان سختدهد به کسانی که خود را به جان و دل، وابسته میزنهار می

نهد که گیر، پیش رویِ سالک میدهد. وزان پس، یک شرطِ کارساز و نفسجان را در گروه مشرکان قرار میوابستگان به

 پافشاری نماید. « استغنا»فشانان است به گذر از وادی اگر از زمر  جان

 جان برافشان در ره و دل کن نثار                 ورنده ز استغنددا بگدردانندد کددار

 (1398، الطَّیرمنطق)

 یددانداهدور ای کدی مخداهدم کدغ                 یدداندی ندر مدر گدا نگده استغندب

 (1397، اسرارنامه)                                                                                                   

 توحید

ضا معنایی ندارد. سالک را از هر داند. دوگانگی در این فعطاّر، در معرّفی این وادی، دوئیّت را به صلاح سالک نمی

(.  فرد بودن، 1392)سعیدی، « دوری گزیدن از علایق دنیوی تا آماده شود برای شهود حقایق.»داند. وابستگی، رها می

شمارد. به درجۀ فردیت رسیدن، در های دیگری را در این مقام، برای عارفان برمیمنتهای نیّتِ سالک است. و ویژگی

جز فاعل یکتا، یکی بودن و یکی شدن از آن گون به یک فاعل دست یافتن، بیگانه از هر آشنایی بهههزاران نقش گون
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پس همه را از آن روی نبیند که بسیار است بلکه از آن روی که یکی است و »سازد. جهت که خدا تو را برای خود می

ود منتخب خدا، در وجود سیمای آن یگانه، (. و در این مقام وج1377)غزالی، « تر مرتبه است در توحید.آن عالی

. ص الکفایهالهدایه و مفتاحر.ک. مصباح)« جز ذات و صفات واحد در نظر شهود او نیاید.»گردد که ای غرق میگونهبه

ثبت رسانده است. امام محمد غزالی، پس از آوردن تعریفی جامع از (. و گریز از هر غیری را در پروند  این وادی به151

را دریای وسیعی « توحید»به انواع توحید پرداخته و درجات آن را به نگارش درآورده است. وی « توحید»ایگاه ج

و اما توحید اصل »کناره است. ای بیو کرانه زاویهخواند که ساحلی برای غوّاصان آن وجود ندارد. آنجا محیطی بیمی

های مکاشفه به اعمال تعلق دارد . ولیکن بعضی از علماست. و سخن در آن دراز است و آن از علم مکاشفه است

  (. 1377)غزالی، « واسطه احوال و علم معامله جز بدان تمام نشود. توحید دریای واسع است ساحل ندارد.به

 رویهدا چدون زیدن بیدابدان درکنند                جملده سدر از یک گریبدان بدرکنند

 دکی               آن یکدی بداشد در ایدن ره در یکدیگدر بسدی بیندی عددد، گدر اند

 چون بسی باشد یک اندر یک مدام                آن یک انددر یدک، یکی باشد تمدام

 نیست آن یک کدان اَحَدد آید تو را                زان یکدی کدان در عددد آیدد تدو را

 (     1398، الطیرمنطق)                                                                                                    

نگرند به میان آمده است، که در جان عارفان نشسته است و ایشان به هر چه میدر این مقام، از توحیدی سخن به     

جا مقامِ حالِ ل عارف است. اینواسطۀ وجود نور الهی در دبه« توحید»رسند. کسب این درجه از یک فاعل مطلق می

)سراج، « ها آزاد باشد و تنها بند  خدا باشد.یعنی بنده هیچ از خود نداشته باشد و از همۀ وابستگی»است. « حُریّت»

خوانند در توحید، از  «انف»جز یکی را نبیند و آن مشاهده صدیقان است، و صوفیان آن را  ،و آنکه در وجود(. »1388

یکی را نبیند و نفس خود را هم نبیند، و چون نفس خود را نبیند بدانچه مستغرق یکی باشد، از نفس آن روی که جز 

)همان(. عطّار، روند  دریای عرفان را « خود در توحید او فانی بود به معنی آنکه از دیدن نفس خود فانی شده است.

کسی دیگر را نبیند و بدین امر اقرار نماید که تنها  جز او )معشوق(گردد، انتظار دارد که بهچون بدین جایگاه متصل می

آفرین است، که جاودان است و زوالی در ذات و در صفات او نیست. وی گم شدن سالک را در این وادی، یگانۀ هستی

 (. 1353)فروزانفر، « توحید، گم شدن و محو گشتن است.»داند. لازمۀ نیّت او می

 گدر همده آدم بُدوَد مدردم نشد          هرکه در دریای وحدت گم نشد      

 (1398، الطَّیرمنطق)                                                                                                    

 مرد سالک چون رسد این جایگاه                جدایگداه مدرد بدرخیدزد ز راه

 که گویا آید اوا آیدد او                گنگ گردد زانگدم شدود زیدرا که پیددد

 ( 1398، الطَّیرمنطق)                                                                                                     

یقین گرفتاری ود بنازد، بهمعناست و هر کس در برابر معشوق به وجود هیچیِ خبودن نیز در این مرحله، بیهیچ     

 جا که هیچ اثری از وجود خود نبیند. کلی ترک خود گوید تا بدانبه« جام معنی»خوردن در مدعی است. و برای غوطه

 ست او سدر خدود را فراموشکند نوش              که کردهکسی این جدامِ معندی می

 (1397، اسرارنامه)

 ی                 در گدرفتِ خدود گدرفدتددار آمددیتدا کده از هیچدی گدرفتدار آمدد

 (1398، الطَّیرمنطق)

 حیرت

نگار، که در عطاّر، سرگشتگی سالک را در این وادی، پس از گذراندن پنج صحرای دردآفرین در پیِ دیدار هستی

گیرد، ز وجود جان تحفه میداند و دم و بازدمی را که در این مقام ابرد، چون حسرتی در دل وی میسرمیسردرگمی به

هایی که در وادی خراشد. نشانهکند که روح و روان سالک را هر لحظه در فراق یار، میهمچون تیغی معرفّی می

دست آورده بود، از شدتِ حیرانی گم کرده و چنان مبهوت آن علایم گشته که هیچ خبری از خود نیز به« توحید»
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« دریغی در پی، آه او با درد و سوز توأم، نه روزش روز است و نه شبِ او شب. هر نفس تیغی برّان و آه و»ندارد. 

 (. 1353)فروزانفر، 

 در تحیّدر مداندده و گدم کدرده راهرسد این جایگاه                 مرد حیران چون 

 نیز هم« گم»جمله گم گردد از او د بدر جانش رقم                 هدرچه زد توحید

 (1398، الطَّیرمنطق)                                                                                                    

 که هدم شدد نیدز منزل ناپدیددر چنین منزل که شد دل ناپدید                بدل

 ستدهست                خداندۀ پنددار را در گدم شدریسمدان عقل را سر گم شده

 هدر کده او آنجا رسد سر گم کند                چدار حددّ خدویش را در گدم کندد

 گدر کسدی اینجدا رهِ در، یدافتدی                 سدرِّ کدل در یدک نفَدس دریدافتدی

 (1398، الطّیرمنطق)

 فتادعددد حسدرت هدر که او در وادیِّ حیدرت فتداد                 هدر نفس در بی

 داندمدی حیددراندمدیدانمدی                 کده اگدر مدینددانم کداشدکدی مدیمدی

 (1398، الطّیرمنطق)

بیند. به دلیل سرگشتگی و شود، که انگار هیچ اثری از وجودش در آن مرحله نمیخودیِ خود میچنان غرق در بی     

های مردان خورد و والاترین پارادوکسان گفتمانی وی، بر هم میدر اختیار خویش نبودن و از فرطِ حیرت، نظمِ چیدم

بیند و لبریز از وجود عشق لقای معشوق گیرد. خود را تهی از همه چیز میجا شکل میخدا و عارفِ والامقامِ ما، در این

 است. 

 هم ندانم نیز من« ندانم»ندانم چیز من                   وان گوید اصلا می

 ما ندداندم بدر کیَم                   نه مسلمانم نه کافدر پس چیَمعداشقدم ا

 ( 1398، الطَّیرمنطق)                                                                                                   

داند. این نشان از نشانیِ او را فق  خودِ وی می جوید. زیرادر تماشای گلزار جمال او به حیرت افتاده و از او مدد می     

کند و اغلب در هنگام تأمّل و تفکّر بسیار بر سالک دست حالتی است ناگهانی که سالک را دچار بهت و سرگشتگی می»

.. دهد. و گاه چنان شود که در عین اشتیاق و طلب، دل را از وصول به مقصود برکند و رسیدن بدان را میسّر نشمارد.می

(. و کسب این حالت از مشاهد  موجوداتی است که در چرخۀ 1392)سعیدی، « کند در حیرت افتد.از آنچه مشاهده می

 گردد. رو در پیِ دیدار وجود در حرکتی گردان، میوجود اوست. ازاین

 هیدچ نشنیدم چدو بشنیدم همه               من ندیدم گر چه من دیدم همه

 در جهان               حدالتدی نده آشددکدارا نده نهدانتر حال نبود زین عجب

 (1398، الطَّیرمنطق)                                                                                                   

 فنا

نیِ عارفان را طی نماید و در ناگزیر است، که همۀ مقامات عرفا -محو در معشوق  –« فنا»سالک برای رسیدن به مرحلۀ 

آید. های عرفانی به دست میهر مقامی اعتباری برای عارف است، که با ممارست و پایداری در مسیر و شناختِ اندیشه

جا محلِ لال شدن است. )بر زبان قفلی دوصد پهلو زنند.(، بیند. اینعطاّر، همۀ شش وادی پیشین را در این وادی می

(. فراموشی از هر چه غیر محبوب است، رازدار 1398، الطَّیرمنطق)« و کرّی و بیهوشی زنند. گنگی»خاموشی مطلق 

ای نیست. ای فراگیر شده که هیچ اثری از هیچ سایهبودن برای اغیار نه برای اخیار. و پرتوهای نورانی سیمرغ به اندازه

ردّی به جز ردِّ سیمرغ نیست. اینجا دیگر سخن از ها برچیده شد در یک زمان(، هیچ هویّت شده است. )سایهسایه، بی

، الطَّیرمنطق)« تو نمانی، حق بماند، والسلام»جا که تویی نیست، بلکه باید تُهی از تویی شوی و همه او شوی تا بدان

و در  در حالت فنا، عاشق جز معشوق نبیند و دنیا و مافیها درنظرش نیاید. عاشقان با معشوق خود یکی شوند،(. »1398

 (. 1381)فاخوری و جر، « آن حل گردند، و به صورت یک روحِ واحد درآیند.
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 در رکدابِ محو کن پدایدی ز هیدچ                  رخشِ ناچیدزی بِران جدایی ز هیچ

 (1398، الطَّیرمنطق)

 هیدچ شدو، واللده اعَلدم بدالصّدواب  شدده در آفتداب               ای شدو گدمسدایده

 ( 1397، نامهمصیبت)                                                                                                       

کمالِ »فنا رفتن. گم شدن سالکان در حقیقت معشوق. و به قول عطاّر، صدها هزار نقش در پرد  نقشِ معشوق به     

 (1397، نامهاسرار)« عارفان: در نیستی هست

 عدود و هیدزم چون به آتش در شوند                 هدر دو بر یک جدای خداکستر شوند

 (1398، الطَّیرمنطق)

 تدو بده جدای تددو بدودتددا چدددو دوران فدندددایِ تددو بددود                دوستدت، بدی

 (1397، نامهمصیبت)

 وددی بدددوشددری و بیهددی و کدگدلن                 وددی بدددوشدددرامددف ن وادیِّدددیدع

 (1398، الطَّیرمنطق)

 ا رادت مداسددای مدت در فنده راحدک                  ا راددت مداسددلای مددا بددای مددبق

 (1397، اسرارنامه)

 زادی بدود رهدردی و از خدانی گدکه ف                 ازدچه راحت بیش از آن دانی و چه ن

 رستیدب ،ا گشتیدود فندون از خدکه چ                یددو ز هستددایی شددودی فندا بددفن

 (1397، اسرارنامه)                                                                                                          

ند و پرندگانی را که از شش وادیِ پُر از درد و رنج به سلامت بیعطاّر، در این وادی، جز معشوق کسی را نمی     

خودی شده است. نه اثری از خود است و نه خودبینی. و داند. خودی، معجون بیاند، لیاقت هضم در سیمرغ میگذشته

در صورت خود شده است، که با خدا عجین گشته باشد. عطاّر، یکی دانستن عاشق و معشوق را فق  عاشق، آن زمان، بی

 داند نه در صفات باطن. ظاهر می

 خدودی عیدن خددایی بداشدمآن زمدان کدز خود رهدایی بداشدم                  بی

 خویش کن                 پس بُدراقدی از عددم در پیش کنخویش را اول ز خود بی

 فندا کن نوش تو ای پُدر ازای از نیستدی در پدوش تدو                  کداسدهجدامده

 (1398، الطَّیرمنطق)                                                                                                   

 

 گیرینتیجه
او، های هایی رهنمون کرده است که هر یک از اندیشههای عرفانی عطار، پژوهشگر را به نشانهماحصل تحقیق در اندیشه

هایی را معرفی برای رسیدن به مقاصد عرفانی، پلّهعطار، پلی برای رسیدن به حقیقت جمال و جلال یگانۀ هستی است. 

های عرفانی دارد و های عطار زمینهکند که دانستن آنها برای هر سالک در مسیر سلوک، لازم است. اندیشهمی

را صاحب تجربیات عرفانی کرده است. معتقد است که این زدن به ریسمان همین باورهای عرفانی است که وی چنگ

های رساند. وادیها، باید در باور هر مریدی گنجانده شود و عمل به آنهاست که سالک را به درجۀ عارفی میاندیشه

و  رساندالله میفی« فنا»عطار، چرخۀ حرکت دَوَرانی شش به یک است که هر سالکی را پس از گذراندنِ شش مسیر به 

شود. شناساندنِ منازل عرفانی، از طرف مرشد، چراغ هدایتی است که مریدان، مسیر عرفانی را با در نهایت باقی بالله می

دانش و آگاهی بیشتر و بهتر بپیمایند. هر مسافری برای رسیدن به هر مقصدی، نیازمندِ مقدّماتی است تا با فهمیدن 

های عرفانی با تجربیات تر شود. اندیشهتر و مطمئنبه هدف برای او آسان یافتنآنها و اجرای درستِ رهنمودها، دست

رو، بیان شد که مقدّمۀ دریافتِ تجربیات عرفانی، دانستن و ای متفاوت با جایگاهِ ویژ  خود است. ازاینعرفانی، دو مقوله

ت اندیشۀ عرفانی و آنچه دیدنی و های عرفانی است. آنچه دانستی، ماندنی و پیمودنی اسهای اندیشهپیچیدن در لایه
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شود. هفت وادیِ عرفانی، از زبان عطار و در سبک و سیاق قلمِ وی بررسی شد و نمودنی است، تجربۀ عرفانی قلمداد می

ثبت رسیده است تا مخاطبان علوم عرفانی نسبت به مراحل ها بهنظر نسبت به وادینظراتی از پژوهشگران صاحب

« ابن سینا»است و به قول « طلب»خیز، تر گردند. اولین گام عاشق، در باورهای عرفانو موافقتر سلوک عرفانی واقف

)مشیّت( را اولین « اراده»های مربوط به وی، های حلاج رفته و از متن نگاشتهدنبال آموزهبه« برتلس»است. و « ارادت»

نگارش درآمد که به باور از دیدگاه محققان به  داند. و تعاریفی استوار از مراحل دیگر عرفانیرهگذر یک سالک می

خورد. این نگاه ساد  تر از دیدگاه عطار در تاریخ عرفان به چشم نمیتر و مطمئنپژوهشگر، هیچ تعریفی دلنشن

تر به محتوای باورها و تر و عمیقهای او با آگاهی و بینایی دقیقپرمحتوای عطار سبب شده است تا مخاطبِ اندیشه

های عرفانی است. این اش، پی ببرد، زیرا لازمۀ رسیدن به حقایق رباّنی، اِشراف داشتنِ کامل، به اندیشهدات عرفانیاعتقا

شمار آورده و گاهی هر یکی را به جای اند که بسیاری از پژوهشگران، هر دو را یکی بههم نزدیکدو ترکیب به حدّی به

نیاز برای روند  مسیر عرفان است تا به تجربیات های عرفانی درسی پیشهاند. مشخص شد که اندیشکار گرفتهدیگری به

جویی شکل گرفته است که پویی و عرفانهای فکریِّ عرفانیِّ فراوانی در طول تاریخ عرفانعرفانی دست یابد. جریان

رفّی کرده و بر مریدان دانستند و هر گروهی، منازلی را معهای عرفانی نمیحرکت در مسیر عرفان را جدای از اندیشه

ها و پیمودن در محتوای عرفانیِ آنها، اند که حرکت در این مسیر جز دانایی و توانایی در فهم اندیشهکردهواجب می

 رسد.حدِّ مُحال میکاری است سخت و گاهی به
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